
از يــک هفته قبل تصميم گرفته بودم بــرای زنگ هنر با بچه ها 
نقاشی انگشــتی کار کنم. از آن ها خواسته بودم وسايل مورد نياز 
را بياورنــد. روز قبل از آن، وقتی با يکی از همکاران ســر صحبت 
درباره ی زنگ هنر باز شــد، به او گفتــم: »برنامه ی هنر فردای ما 
با کلاس اولی ها نقاشی  انگشتيه.« همکارم گفت: »نقاشی انگشتی؟ 
خدا به دادت برسه! منم سال اول تدريسم مثل تو تجربه نداشتم 
و با اولی ها نقاشی  انگشــتی کار کردم. آخر کلاس تمام بچه ها و 
ميز ها رنگی شدن. کم مونده بود که مادراشون بيان مدرسه و بگن 
اين چه زنگ هنری بوده که جای دفتر هاشــون خودشون رنگی 
شــدن!« چون از قبل به بچه ها گفته بودم آرد و زرد چوبه و خاک 
هرمز و رنگ خوراکی بياورند، ديگر چاره ای نداشــتم جز اينکه تا 
آخر قصه بروم. زنگ هنر رسيد. راستش را بخواهيد خيلی استرس 
داشــتم، اما با حال و احوال پرسی با بچه ها و کمی شوخی با آن ها، 
خودم را جمع و جور کردم. بچه ها با ذوق و شــوق وسايلشان را در 
آورده و منتظر بودند رنگ درست کنيم و نقاشی بکشيم. من هم 
حواسم را شــش دانگ جمع کرده بودم و در ذهنم تدابير امنيتی 
چيده بودم تا برنامه بدون مشــکل و درد سر اجرا شود. اول از همه 
انگشت اشاره ام را بالا بردم و گفتم: »اين چيه بچه ها؟« همه گفتند: 
»انگشتتونه خانم.« من هم گفتم: »بسيار عالی. کار امروز ما هم فقط 
با همين يه انگشته و کسی نمی تونه از انگشت های ديگه ا ش برای 

نقاشی کشيدن استفاده کنه.«
برای اينکه همه ی کلاس را بهتر زير نظر داشته باشم، از بابا زکريا، 
سرايدار مدرسه، خواسته بودم يک گليم پهن کند تا همه روی آن 
بنشينند. رنگ ها را درست کرديم و ديگر خيالم راحت بود که 
فکر همه جا را کرده ام و اين زنگ به سلامتی تمام خواهد شد. 
ساعت کلاس به آخر رسيده بود. بچه ها نقاشی هايشان را 

کشيده بودند و هيچ کس هم رنگی نشده بود. نفس راحتی کشيدم. 
البته نقاشی ها خيس بودند و نمی شد آن ها را در پوشه گذاشت. از 
چند نفر خواستم با کمک هم نقاشی ها را به آزمايشگاه ببريم که 
تا جلسه ی بعد خشک شوند. بقيه را هم فرستادم دست هايشان را 
بشويند.  وقتی از آزمايشگاه برگشتم، ديدم يک نقاشی روی گليم 
جامانده است. اين نقاشــی يک دايره ی بزرگ از رنگ ها در وسط 
کاغذ بود و ديگر هيچ. دو طرف کاغذ را گرفتم و خواستم نقاشی را 
بردارم که دايره روی گليم افتاد و يک کاغذ با يک دايره ی تو خالی 
در دستم ماند. از بس دايره سنگين بود، کاغذ وزنش را تحمل نکرده 
بود. وقتی دايره افتاد، رنگ هم از روی آن به اطراف پاشــيده شد و 
گليم رنگی شد. داشتم فکر می کردم خدايا اين ديگر چه نقاشی ای 
بــود که همه ی کار ها را خراب کرد که صدای حديث مرا به خودم 
آورد: »خانم! نقاشی کره ی زمين رعنا رو چی کار کردين؟« پس اين 
نقاشیِ کره ی زمين بود! هول هولکی گفتم: »چون کره ی زمين يه 
دايره اســت و چيزی اطرافش نيست، بهتره تو نقاشی هم خودش 
تنها باشــه و چيزی اطرافش نباشه.« و بعد با سختی کره ی زمين 

رعنا را برداشتيم و به آزمايشگاه برديم. 
وقتی دوباره به کلاس برگشــتم، ديدم چنــد تا از بچه ها در حال 
نماز خواندن روی گليم هستند. با تعجب پرسيدم: »دارين چی کار 
می کنين، الان که وقت نماز نيست! می خوايم گليم رو جمع کنيم.« 
صدای کوثر را از پشــت سرم شــنيدم که: »نه خانم، صبر کنين 
منم بيام و نمازم رو بخونم.« تازه فهميدم ماجرا از چه قرار اســت: 
گليم های مدرسه فقط موقع نماز پهن می شدند و اين وروجک ها 
مثل اينکه نســبت به گليم شرطی شده باشند، با ديدن گليم ياد 
نماز خواندن افتاده بودند؛ هر چند اذانی در کار نبود و ساعت نه صبح 

بود، آن ها بايد نمازشان را روی گليم می خواندند.
بابا زکريا را صدا زدم. داشتم به او می گفتم نماز بچه ها که تمام شد 
گليم را با کمک خودشــان جمع کنند که يکی از بچه ها با لحنی 

هيجان زده گفت: »خانم، بيايد ببينيد رعنا چی کار کرده!«
چشم هيچ معلمی به اين صحنه روشن نشود! رعنا داخل رو شويی 

نشسته بود و داشت سر تا پايش را می شست. 
اين هم از زنگی که به حســاب خودم کلــی تدبير چيده بودم تا 

دسته گلی به آب نرود که رفت.

دسته گل زنگ هنر

فاطمه پوره/ معلم دبستان معرفت روستای سلخ قشم، منطقه ی شهاب

بازنويسی: ياسمن رضائيان
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خاطره



دبســتان ما يک خانه ی بهداشت قديمی بود که با تغيير کاربری به 
مدرســه تبديل شده بود. 340 متر مســاحت و سه کلاس داشت. 
چند نفر از اوليای دانش آموزان هم با ســاخت دو اتاق در گوشه ای از 
حياط، مدرسه را پنج کلاسه کرده بودند. مشکل اينجا بود که 185 
دانش آموز بايد در حياطی به مساحت 100 متر زنگ تفريحشان را 
سپری می کردند. در شرايطی که بچه ها به بازی کردن و بالا و پايين 
پريدن و تخليه ی انرژی نياز داشــتند، 185 نفر چگونه بايد در اين 
100 متر حياط انرژی شــان را تخليه می کردند. زنگ تفريح اول، به 
قول خود بچه ها، زنگ سوخت گيری بود. يعنی هر کدام از بچه ها در 
گوشه ای از حياط، ساکت و آرام می نشستند و خوراکی هايی را که از 
خانه آورده بودند می خوردند. زنگ دوم هم زنگ خوردن شير رايگان 
و خريد از بوفه بود. وقتی خوراکی ها خورده می شــدند، مشــکلات 
کم کم شــروع می شــد. موتور حرکتی بچه ها روشن می شد و همه 
شروع به دويدن می کردند. هرکدام از بچه ها اسم يکی از ماشين های 
پرسرعت را روی خودش می گذاشت و با تمام سرعت می دويد. گروه 
ديگری از دانش آموزان مشغول اجرای فنون ورزش های رزمی روی 
يکديگر می شدند و دسته ی ديگری که شب ها تا ديروقت پای ماهواره 
می نشستند، فنون ورزش خطرناک کشتی کج را روی دوستانشان اجرا 
می کردند. جالب اين بود که فردای شب هايی که ماهواره کشتی کج 
نشان می داد، آمار شکستگی بينی و ضرب ديدگی دست و پا و صورت 
و ساير اعضای بدن بالا می رفت. طفلکی دانش آموزان کلاس اول حتی 
جرئت ايستادن در کنار ديوار و راه رفتن ساده را هم نداشتند، چون از 
طرف ساير دانش آموزان تهديد به آسيب ديدن می شدند. حتی چند 
نفر از اوليا در همان هفته های اول سال تحصيلی به مدرسه آمدند و 
گفتند فرزندشان از ترس زنگ تفريح جرئت آمدن به مدرسه را ندارد. 
برای رفع اين مشکلات بايد هرچه سريع تر چاره ای انديشيده  می شد.

مشکل چگونه حل شد!
روی ديوار حياط نقشه ی ايران کشــيده شده بود. يک روز، يکی از 
دانش آموزان کلاس پنجم که رو به روی نقشه ايستاده بود، دورخيز 
کرد و دستش را به ديوار زد و گفت: »تا همدان.« و منظورش اين بود 
که دستش تا مکان استان همدان روی نقشه رسيده است. دانش آموز 
ديگری پريد وگفت: »اراک«. از همين جا بود که فعاليت های مفيد و 

کم خطر جای خود را به دويدن ها و بازی های پرخطر دادند.
روز بعد، با يک قوطی رنگ و يک فرچه به مدرسه آمدم. در کنار نقشه ی 
ايران و در ارتفاعات متفاوت، اعدادی را برای پرش در ارتفاع نوشــتم 
و با رنگ علامت زدم. همين کار را روی زمين برای پريدن در طول 

هــم انجام دادم. دايره ای به قطر دو متر 
روی زمين رسم کردم و با کمک مربی 

ورزش، بازی »کبدی«1 را که امکانات زيادی نمی خواســت، به 
دانش آموزان آموزش داديم. مسابقه ی طناب کشی هم بين کلاس ها 

برگــزار کرديم. در طرف ديگــر حياط، تابلوهای 
وايت برد قديمي و مستعمل را روی ديوار 

نصب کرديم. به اين ترتيب، محلی برای 
نقاشی کشيدن دسته جمعی ايجاد شد. 

در گوشــه ی ديگر، در ارتفاعات متفاوت، روی 
ديوار دايره هايی با قطرهای گوناگون کشيديم تا از آن ها به عنوان 

سيبل برف بازی و پرتاب گلوله استفاده کنيم. که البته با باريدن اولين 
برف زمستانی از آن بسيار استقبال شد و دانش آموزان به جای اينکه 

همديگر را با گلوله های برفی بزنند، دايره ها را هدف قرار می دادند.
البته کتابخانه ی مدرســه را هم فعال کرديم. به اين ترتيب که هر 
دانش آموز يک جلد کتاب به کتابخانه اهدا کرد و مسئوليت اداره ی 

آن را هم به دانش آموزان بيش فعال سپرديم. اجرای بازی های 
محلی و سرودهای بومی به صورت گروهی هم برنامه های 

ديگری بود که در کتابخانــه ترتيب داديم. پس از 
آن، در زنگ های تفريح نشــاط و روحيه ی فعاليت 

جريان داشــت و هيچ دانش آموزی از برخورد به دانش آموزان ديگر 
نمی ترسيد. اين زنگ ها واقعاً به زنگ شادی، نشاط، تجديد قوا 

و آمادگی برای شروع ساعت درسی تازه تبديل شده بودند. 
اين طور بود که پريدن يک دانش آموز جرقه ای شد برای 

چگونگی تبديل زنگ تهديد و ترس به زنگ تفريح 
و استراحت.

پی نوشت
بازی کبدی: نوعی بازی شبيه زو.

مدیریت زنگ تفریح

عثمان غريبی
معاون پرورشی دبستان

 15 خرداد قشلاق
ناحيه ی يک سنندج
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